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بعنوان مثالي عيني، فرض كنيد اگر بخواهيم جرمي به وزن 1 تن را از 
حالت سكون به سرعت                                 برسانيم بايد به مقدار 2 هزار 

سال تمام انرژي ساكنان زمين را صرف كنيم.
ثانياً نظريه انقباض طولهاست، اگر جسمي سعي كند به سرعت نور 
نزديك شود، ابعاد آن منقبض مي شود تا حدي كه با رسيدن به سرعت 

نور، طول آن در راستاي حركت برابر صفر مي شود:

به هر حال، همانطور كه مشاهده مي شود، نظريه نسبيت اينشتين رسيدن 
به سرعت بيشتر از سرعت نور را ناممكن مي داند، اما 
طبق همين نظريه تا زماني كه سرعت جسم از سرعت 
نور عبور نكرده است، مانع محكمي در مقابلش وجود 

ندارد. 
امروزه دانشمندان به طرز باور نكردني عرصه هاي 
مختلف علوم را درمي نوردند و همانطور كه در سال 
1905 اينشتين با ارائه نظريه نسبيت خود انقلابي در 
فيزيك مكانيك و قوانين موجود در زمينه حركت 
اجسام بوجود آورد، مي توان اميدوار بود كه انقلابي 
ديگر در اين زمينه بوجود آيد و جهانيان را حيرت زده 
كند؛ بعنوان مثال، امروزه فيزيكدانان در حال مطالعه 
روي ذراتي زيراتمي به نام «تاكيون»ها هستند كه با 
سرعتي فراتر از سرعت نور حركت مي كنند. اگر چنين 
ذراتي وجود داشته باشند، آنگاه مي توان اميدوار شد كه 
با كشف آنها يك انقلاب بزرگ علمي به وقوع خواهد 
پيوست و انسان را براي رسيدن به آرزوهاي بزرگي 
همچون سفر به گذشته و آينده، و سفر به كهكشانها 

اميدّوار مي سازد.
البته تاكنون بارها اخباري مبني بر مشاهده تاكيونها منتشر شده است 

كه به گفته اغلب فيزيكدانان، همه در حد شايعه بوده اند.
نظريه هاي مختلفي نيز در مورد اجرام آسماني، از جمله ستاره هاي 
نوتروني (ستاره اي با جرم 2/5 برابر جرم خورشيد) و سياه چاله ها مطرح 
شده است كه دانشمندان را به رسيدن به سرعت نزديك به نور اميدوار 
كرده است؛ مثلاً وزن شخصي كه روي زمين 60 كيلوگرم باشد، بر روي 
سطح يك ستاره نوتروني 200 ميليون تن (1011×2 = كيلوگرم) خواهد 
بود! كه اين بعلت وجود شتاب گرانش بسيار بالاي آن است (جاذبه اي 
برابر  109×3 برابر شدت جاذبه زمين). در سطح چنين ستاره اي مي توان 
براحتي بعد زمان را احساس كرد؛ مثلاً زمان براي شخصي كه در بالاي 
كوهي (روي سطح ستاره) باشد، نسبت به شخصي كه در كوه پايه باشد، 

بسيار سريعتر سپري خواهد شد!.

لازم به ذكر است كه مواردي وجود دارند كه تمامي نظريه هاي مربوط 
به سفر به گذشته و آينده را بشدّت زير سؤال مي برند، اين موارد نه از 
لحاظ فنيّ بلكه از لحاظ تئوري هرگونه جابه جايي در بعد زمان را منتفي 

مي دانند كه از جمله اين موارد مي توان به چند مثال زير اشاره كرد:
1ـ فرض كنيد شخص x كه در عصر حاضر زندگي مي كند، به گذشته 
سفر كند و جدّ خود را (كه قرنها پيش زندگي مي كرده) ملاقات كند، 
حال شخص x مي تواند جدّ خود را (با فرض اينكه هنوز فرزندي ندارد) 
به قتل برساند، در اين صورت x چگونه ممكن است وجود خارجي 

داشته باشد؟
2ـ فرض كنيد شخصي مي تواند به گذشته سفر كند، حال اگر به 
دوران كودكي خودش سفر كند، بايد بتواند با كودكي خودش ملاقات 
كند، چگونه ممكن است يك شخص همزمان داراي دو جسم و دو روح 

مستقل از هم باشد!؟

3ـ اگر فرض كنيم دانشمندان با تلاشهاي بسياري بالاخره (در قرنهاي 
بعد) بتوانند در بعُد زمان سفر كنند، مي توانند به گذشته (عصر حاضر) 
برگردند، كه در اين صورت، در اين دوره ما بايد انسانهايي را از قرون 

بعدي ملاقات كنيم كه مسّلماً چنين نيست.
ملاحظه مي كنيم كه اين مطالب به قدري پيچيده هستند كه حتيّ در 
ذهن بسياري از مردم هم نمي گنجند؛ دقيقاً همانند انسانهاي هزاره هاي 
قبل كه حتيّ تصور نمي كردند روزي فرا برسد كه انسان نه تنها بتواند 
پرواز كند، بلكه قدم به كرات ديگر بگذارد و يا با دستگاه كوچكي همچون 
تلفن همراه براحتي بتواند با هركسي در هر نقطه از جهان صحبت كند و 
همزمان تصوير او را ببيند و صدها نمونه ديگر كه گذشتگان آنها را محال 
مي دانستند ولي مي بينيم به وقوع پيوسته اند، پس مي توان اميدوار بود كه 

بزودي «ماشين زمان» هم ساخته شود.
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